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 يمقام معظم رهبر شهيدر اند» راهبرد مقاومت« يستيچ

  ياسيآن از منظر فقه س يعقل يمبان ليو تحل
*مهدي درگاهي 25/2/1402تأييد:  22/10/1401دريافت: 

    چكيده
كـه   ي اسـت مسـلمانان  رينحوه مواجهه با غ تيريو مد ميدر تنظ يالزام ايمقاومت، آموزه

با اسلام و مسـلمانان و   يدشمن و گريستلزم ظلم و سلطهم شانيو استعمار ياستكبار يخو
 ـچنان بـه عنـوان   هم ي،در محافل علم ي آنانعكاس مبان رغمياست و عل اسلامي دولت  كي

اي اسـت   مسأله ،مستكبر و مستعمر ياسلام ريبا دول غ المللينيب تدر عرصه مواجها ردبراه 
 ـ عنوان . مقاومت بهدرخور است يتا مرحله پاسخ دنيكاو ازمندين كه  ـو نظر شـه ياند كي  ه،ي
رواج  يدر پ ،1ينخمي در سالگرد رحلت امامرهبري  معظم مقام توسط، 1398در سال  باراول

آن  هـاي  مؤلفه الجمله يغرب، مطرح و ف هاي شكدهيدر اند »ينيمقاومت خم نيدكتر« اصطلاحِ
راهبرد در عرصه مواجهـات   مقاومت به عنوان يستيچ نييبا هدف تب قيتحق ني. ادگردي انيب
آن از منظـر   يعقل يمبان لتحلي و له معظم شهيآن در اند هاي با دول مذكور و مؤلفه يالملل نيب

و  بنـدي  و دسـته  لـه  معظم اناتيتتبع در ب هيمقصد در سا نيا به لني و شده انجام ياسسي فقه
 يادراكات عقل ليو تحل يديلواژگان ك يبرخ نيامانت در انعكاس ع ترعاي با ها آن بندي جمع
از راهبرد مقاومت  فيتوص نيارائه بهتر آن، جهياست (=روش) و نت سريم شده افتي هاي مؤلفه

 ـهمـواره با  كـه  ي اسـت اصـل  گانهيبه عنوان  آن يعقل لتحلي و له نزد معظم  نظـر  مطمـحِ  دي
 ـ تميباشد تا الگور اسلامي دولت مداران سياست و مردان دولت  اجهـه بـا دول  مو هـاي  وهيو ش
    .   گردد تيريو مد ميتنظ آن، به ليراهبرد و ن نيماندن امحفوظ راستاي در مذكور

  واژگان كليدي
  يمقام معظم رهبرسياسي  شهياندفقه سياسي،  ،ياسلام ، مقاومتبرد مقاومتهرا

                                                                                

  mahdi_dargahi@miu.ac.ir: العالميةالمصطفي  معةآموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي جا دانش *
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  مقدمه
كـه  تـا جـايي   ؛هاستحيات اجتماعى انسان نيازمند برقراري تعاملات با ديگر انسان

هاي ديگر است. مـديريت و تنظـيم   ال فردى و معنوى آدمي، در پرتو ارتباط با انسانكم
نظر از هر دين و مسلكي، در گـرو   اين ارتباطات و تعاملات در زندگاني جمعي، صرف

كند تـا ضـمن حفـظ    نظام سياسي و قواعدي است كه در درون جامعه خود ضمانت مي
تار و تطبيق حركات خـود بـا آن بـه سـعادت     ها با حفظ آن ساخساختار عامي كه انسان

گريزان باشد. هر نظام سياسي، در مرزهاي بيرون از جامعـه و  رسند، مانعي براي نظممي
هـاي سياسـي ديگـر، نيازمنـد تـدوين      هـا و نظـام  ملت خود و در رويارويي با حاكميت

و مـديريت   المللي خود را مطابق آن تنظـيم ردهايي است كه الگوريتمِ تعاملات بينبراه
  نمايد. 

جا كه شيعه ساليان متمادي از رسـيدن بـه حكومـت و تشـكيل نظـام سياسـي       از آن
اسلامي مبتني بر فقه اماميه محروم بود، پس از پيروزي شـكوهمند انقـلاب اسـلامي در    

اي شـگرف از  پرتو تشكيل حكومت با محوريت ولايت فقيه (= دولت اسلامي)، عرصه
المللـي، فـراروي آن بخـش و    ر عرصـه ارتباطـات بـين   مسائل و موضـوعات سياسـي د  

بـه نحـو اضـافه     ـاز فقه قرار گرفت كه امـروزه بـا تسـامح در اسـتعمال يـاء        اي شاخه
شود. مباحـث فقـه   ) تعبير ميسةفقه سياست / فقه السيا» (= فقه سياسي«به  ـتوضيحي  

تر مورد ها، كمدولت راه در تعامل با ساير سياسي، از جمله ترسيم، تبيين و تحليل نقشه
هاي ديگر در عرصه مواجهه با دولت توجه فقها قرار گرفته است و نظر به اهميت نحوه

مندرج در بنـد ششـم    ـ  له وجوب حفظ عزتّ و مصلحت نظام اسلاميأالملل و مسبين
 متفـاوت » هـا دولـت «لازم است اين نقشه راه كه نسبت به نـوعِ   ـبيانيه گام دوم انقلاب  

المللـي  شود، تدوين و شيوه و الگوريتمِ تعـاملات بـين  برد تعبير مياز آن به راه است و
مطابق آن تنظيم و مديريت گردد تا از هرگونه تندروي و كندروي كه باعث وهن اسلام 

 ـ  شود، پرهيز شود. اين امر با مراجعه به پايهمي لاي متـون و   ههاي علمـي مبحـث در لاب
  و شمارش است. منابع فقهي قابل احصا 
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و غيـر اسـلامي و غيـر اسـلاميِ       1اين نقشه راه در مواجهه بـا كشـورهاي اسـلامي   
مستكبر و مستعمر و غير اسلاميِ غير مسـتكبر و مسـتعمر بـراي دولتـي كـه در عرصـه       

دارِ تشـكيل  جانبـه اسـلام را پذيرفتـه و داعيـه    سياست و اداره جامعـه، مرجعيـت همـه   
ه است (= دولت اسلامي) متفاوت است. تحليل و بررسي حكومت بر پايه حكمراني فقي

و  2هاي فقهي در تبيين نحـوه مواجهـه بـا غيـر مسـلماناني كـه خـوي اسـتكباري        آموزه
گري و دشمني با اسـلام و مسـلمانان اسـت، نـوعِ     مستلزم ظلم و سلطه 3شاناستعماري

تا جايي كـه   ؛دهدمي تعامل با دول غير اسلامي مستكبر و مستعمر را تحت الشعاع قرار
ضرورت و وجوب برآمده از بررسي و تحليل مستندات عقلي و نقلي، ترسيم الگـوريتم  

كـرد و   سازد تا همـواره عمـل  رد مقاومت بايسته ميبتعامل با دول مذكور را در پرتو راه
  روش مواجهه در راستاي نيل به اين راهبرد، تنظيم و مديريت گردد.

 در عرصه مواجهه با دول غير اسلاميِ مستكبر و مستعمر تـا  »برد مقاومتراه«عنوان 
كنون به صورت خاص، مدون و مستقل مورد تحقيـق انديشـمندان فقـه سياسـي قـرار      
نگرفته است؛ هر چند بعد از بيانات مقام معظـم رهبـري در ضـمن تبيـين واژه مرسـوم      

رحلت امام خميني  در مراسم سالگرد ـ  نزد انديشمندان غربي» دكترين مقاومت خميني«
 ـش1398در سال  تر مورد توجه دانشوران فقـه سياسـي قـرار    عنوان مقاومت بيش مسي 
گواه » مقاومت در انديشه مقام معظم رهبري«جوي كليدواژه وتا جايي كه جست ؛گرفت

در وهله اول، هـر گونـه   تا جايي كه  ؛بر انعكاس برخي مقالات در مجلات علمي است
ماهيـت و چيسـتي   منتهـا   شـود! يم ـ تلقـّي  آورممـل و كسـالت   آن رامونيبحث مجدد پ

المللـي بـا    راه براي ترسيم الگوريتم تعاملات بـين  مقاومت به عنوان يك راهبرد و نقشه
و  ـلـه   شده در بيانات معظمهاي منعكسبر گرفته از عين عبارات و مؤلفه ـدول مذكور  

  است.  هاي مقاله حاضرتحليل مباني عقلي آن از نوآوري
كه متن آن در سـايت   ـنويسنده در اين مقاله بعد از تتبع در بيانات مقام معظم رهبري  

leader.ir   هاي مقاومت بـه  ها به ترسيم مؤلفهبندي آنبندي و جمعو دسته ـانعكاس يافته
له همت گمارده و نظر راه تعامل با دول مذكور در انديشه معظم عنوان يك راهبرد و نقشه

مديريت حجم مقاله، بدون اشاره به سيره متشرعه و فقهاي عظام در اعصـار مختلـف و   به 
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 ـ ـ با پنج تقرير ـها در آيات و روايات، تنها مستندات عقلي آن  تحليل مستندات نقليِ مؤلفه
كه برخي از اين تقريرها، جديد، بديع و حاصل تحليل و تبيين شده است و با توجه به اين

  باشد.  ه است، فاقد هر گونه استناد به ديگري ميهاي نويسندتحليل

  تبيين مفاهيم اساسي تحقيق
 يمندترشدن حركت علم ـ باعث هدف كه نيعلاوه بر ا قيتحق ياصطلاحات اساس نييتب

آن  ييِنگارنـده در لحـاظ معنـا    تي ـكه ذهن شوديگر است، به مخاطب نشان داده م پژوهش
  گردد. يريگ شيپ ياحتمال هايوء برداشتپژوهش حاضر چه بوده تا از س يواژگان برا

  مفهوم راهبرد 
، 1، ج1382اسـت (انـوري،   » اسـتراتژي «معادل فارسي واژه انگليسي » راهبرد«واژه 

 ،ياقتصـاد  ي،اس ـيسهـاي  در عرصه» استراتژي«) و فارغ از ورود و طرح معاني 372ص
هـاي  ، ديـدگاه چـه از گونـاگونيِ اسـتعمالات واژه مـذكور    و علمي، آن ينظامفرهنگي، 
نظران علوم مختلف را به خود معطـوف سـاخته تـا بـا عنايـت بـه آن، حسـب        صاحب

، 1390بيگـي،  هاي مورد نظر خود، آن را تعريف و تحديد كنند (حسناقتضائات عرصه
)، عنصـــر كليـــدي 41 -79ص ،1380 ســـاززاده، و شـــانهدردانـــه داورى ؛ 48-53ص

 »رقيبخود و  يها و ضعف ها ييتوانا ييساشنا«در پرتو » يابي به هدفچگونگي دست«
 ،روشـندل ( اسـت » استراتژي«معنايي واژه  در جوهره» برتري يا پيشرفت طرح نقشه«و 

هـاي  بـر بنيـان   و بنا» راه رسيدن به هدف«). با عنايت به عنصر مفهومي 236ص، 1370
آن  بـه ايـن صـورت كـه قـوانين      ؛فكري شيعه در تحققّ حاكميت الهي در بستر جامعـه 

شناسـايي و   ،جامعه برگرفته از اسلام باشد و عوامل و كارگزاران آن نيز بر اساس اسلام
چنين توجـه بـه هـدف    اعمال ولايت كنند و در مقام اجرا نيز اسلام مبنا قرار گيرد و هم

شـدن حاكميـت مـذكور از منـابع اصـيل فقهـي       فقه سياسي كه استنباط چگونگي محقق
شه راهي است كه از منابع اصيل فقه سياسي در راستاي مبـاني،  نق«برد است، مراد از راه

تـا كـه حاكمـان و    » شـود ها و نيـل بـه هـدف مـذكور، كشـف و اسـتنباط مـي       سياست
  ها را مطابق آن تنظيم و مديريت نمايند. شيوه و الگوريتم تعامل با دولت ،مداران سياست
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  مفهوم مقاومت و تمايز آن با واژگان همگون
ــ«واژه  ــل، » ق و م«از ريشــه » تمقاوم ــاب 233، ص5ق، ج1409(خلي )، مصــدر ب

) بوده و از اين جهت، حاكي از عملـي اسـت كـه دو طـرف بـراي آن      مةمفاعله (= مقاو
در » يداري ـپاايسـتادگي و  «شود؛ مطابق تبيين مفهومي برخي ارَبابان لغت، بـه  فرض مي

، 8ق، ج1420ميـري،  شود (حمقاومت گفته مي جنگ و غير جنگ برابر تهاجم ديگري،
برابـر   يپس در واقع مقاومت، واكنش ـ). 2017، ص5ق، ج1410جوهري،  و 5682ص

تقارب معنايي دارد؛ » استقامت«ي است. اين واژه با لفظ گريدتهاجم به  يكنش و پاسخ
در  لحاظ شده اسـت و الزامـاً   ح،يصح ريدر مس يستادگيابا اين تفاوت كه در استقامت، 

  ).692صق، 1412، اصفهاني شود (راغبطلاق نميا يگريدتهاجم برابر 
يي جـو سـلطه خـواهي و  زيـاده  در برابـر  يستادگيامراد از مقاومت،  ،ياسيسفقه در 

در  عاصـطلاح دفـا   راي ـاست. ز» دفاع«اعم از اصطلاح و مستعمران است، لذا  ستكبرانم
 ،ينيمشـك (ت اس ـ يتنها ناظر به دفع تهاجم نظـام  ،»كتاب الجهاد«ادبيات رايج فقهي در 

شـدن، كـه در   نهـادن و تسـليم  به معناي گـردن » استسلام« البته واژه .)245ص ق،1392
و فاضل  571، ص3 جق، 1413 ،يعلامه حل( برابر اصطلاح دفاع مورد استفاده فقهاست

ــد ــي649، ص10 جق، 1405 ،يهن ــد واژه)، م ــلِ مقاومــت دانســته شــود اتوان  ؛ي مقاب
بـه آن  » اعتماد و اتكّال«و از هيبت آن » هراس«ام سلطه و با نظ» مماشات«طور كه  همان
  شود.رشان نيز در اين راستا ارزيابي ميو نظاي

 يهاعرصهو پهناي  چنين توجه به گسترهعنايت به عموميت اصطلاح مقاومت و هم
، در شـرح  1خمينـي امـام   گري مستكبران و مستعمران، باعـث شـد تـا   تهاجم و سلطه

 يرا به دفـاع نظـام  از اسلام و مسلمانان دفاع ، »تحرير الوسيله«ب مباحث دفاع در كتا
ي، از اصـطلاح  اقتصـاد  ي واس ـيسهـاي  بـه عرصـه   و بـا سـرايت آن  ندانسته منحصر 

مهاجم را  يروين ،ياسيو س ياقتصاد ميتحركه استفاده كنند؛ به اين بيان» منفي مقاومت«
). البته شايسته 486، ص1جتا، بي ،ينيمخ(امام  اندمبارزه شمردهدفاع و بارز  قياز مصاد

هـاي سياسـي و اقتصـادي نيـز     ذكر است كه مقاومت به ايستادگي و استقامت در عرصه
  هاي اجتماعي و حتي فرهنگي را نيز شامل است.بلكه تمام عرصه ،منحصر نيست
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  »مقاومت اسلامي«واژه مفهوم مركب
در سه معناي اعم، عام و خاص  در ادبيات عرفي رايج» مقاومت اسلامي«واژه مركبّ

هـا،  سـازمان هـا،  امت اسـلامي در پرتـو دولـت    مقاومتدر معناي اعم به  .استعمال دارد
شود. در معناي عام گفته ميدر برابر نظام سلطه  ،بر اساس اسلام ،ها و افرادگروهنهادها، 

مبـارزه   تيمحور با عهيعمدتاً ش يها قدرت انينانوشته م يا اشاره به ائتلاف منطقه يبرا
هـايي اطـلاق   و در معنـاي خـاص، بـه گـروه     استبا سلطه غرب، در منطقه غرب آسيا 

ال آن  هـا  سـت يهونيص يهايخواه ادهيمقابل زشود كه در منطقه،  مي هـا مقاومـت   و عمـ
مقاومت اسلامي و يا بدون » محور يا جبهه« كنند. در هر سه معنا، ممكن است با واژه مي

  مي) استعمال شود و ملاك تمايز، عنايت به قرينه حالي و مقالي است.آن (مقاومت اسلا
فرهنگ مقاومت در اسلام يا «البته واژه مقاومت اسلامي در برخي استعمالات، به معناي 

شـود. مطـابق ايـن معنـا، مقاومـت همـان اسـتقامت        نيز استعمال مي» همان مقاومت ايماني
ــر مطلــق 7): 47(قــدمي (محمــدابــتو ث )153 ):2((بقــره صــبر)، 112 ):11((هــود ) براب

نهايي انسان و ضامن سعادت دنيوي و اخروي مؤمنان  ها در نيل به كمال و غايتناملايمت
تا جايي كه راه رسيدن به بهشت موعود و امدادهاي الهي در دنيا استواري بر پيمودن  ؛است

مقاومـت اسـلامي در   ). 30):41(شود (فصـلت مسير حق در ابعاد فردي و اجتماعي بيان مي
 ياسيس يفضا كيدر گانه پيشين دارد و تنها تر از معاني سهاين استعمال، عموميتي گسترده

داشتن مقاومت، شود تا به بهانه هزينهنمي ليو تحل هيتجزو مكان خاص، زمان  يو به اقتضا
عنوان يك ها (فردي و اجتماعي) به  براي آن متصور گردد، بلكه در تمام عرصه ينيگزيجا

بدون باشد. مقاومت درست  يزير و برنامه حيصح شهيبر اند يمبتناصل قرآني است كه بايد 
هـاي انحرافـي مصـداق    ؛ مقاومت گـروه نافرجام است اي معنا يب فرض، پوچ و شيدو پ نيا

   :نيكامل و درست از د يبرداشتاسلامي است. پس وقتي با  زلال شهياز اند يعارمقاومت 
دانـد  درست مي داند، راهحق مي را راه انتخاب كند كه آن هي راانسان يك را

و در اين راه شروع به حركت كند و موانع نتواند او را از حركت در ايـن راه  
مقاومـت  ؛ ايـن معنـاي   متوقّف كندكردن آن راه] از [طينصرف كند و او را م

  . )14/3/1398اي، (خامنه است[در استعمال اخير] 
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آورنـدگان بـه   ز مقاومت اسلامي به عنوان يك اصل استوار در ميان ايمـان اين معنا ا
و در نمونه عيني با ذكر دعاي برخـي   )147 ):3(خدا در قرآن از آن ياد شده (آل عمران

شود كه آنان نيز بايد چنين باشـند و  ) به همگان آموزش داده مي250): 2(موحدان (بقره
ياري و مـدد بخواهنـد كـه نصـرت الهـي بـا        تعالم شان از خداونددر صبر و ايستادگي

) در دين و پايداري و ايستادگي در برابر دشـمن  7 ):47(پيمودنِ طريق استقامت (محمد
  ) قطعي است.45): 8((انفال

  در انديشه مقام معظم رهبري   آن هايبرد مقاومت و مؤلفهراه
ط برخـي  هر چنـد ادبيـات مقاومـت نـزد علمـاي شـيعه در پـنج قـرن اخيـر توس ـ         

فكـري  مقاومـت در منظومـه   به رشته تحرير درآمده و در پرتو آن، انديشه   4نويسندگان
شود، منتها مقاومت به عنوان به روشني استخراج مي با استعمار و استبداد علما در مبارزه

برد تعامل دولت اسلامي با دول غيـر اسـلامي مسـتكبر و مسـتعمر در عرصـه      يگانه راه
بـراي   ،توان ادعـا كـرد  تر مورد توجه فقها قرار گرفته است و ميملل كمال مواجهات بين

بار به صورت خاص و مستقل در بخشي از بيانات مقام معظـم رهبـري در ضـمن    اولين
) و به بهانه 14/3/1398در سالگرد ارتحال ايشان ( 1تحليل انديشه سياسي امام خميني

، شرح و توضـيح داده  المللي ياسيِ بينسدر ادبيات » دكترين مقاومت خميني«رواج واژه 
   5شد.

يافته از مقاومت اسلامي در استعمال اخيـر و  برد مقاومت، تجميع قيود تطبيقمفاد راه
الملليِ دولت اسـلامي بـا دول اسـتكباري و اسـتعماري     تبيين آن در عرصه تعاملات بين

هـاي مسـتفاد   ي و مؤلفهمقام معظم رهبرها و بيانات  مطالعه ديدگاهاست كه با عنايت به 
  :شودبندي و ارائه مياز آن چنين جمع

يعني ايستادگيِ قاطع، پويا، شجاعانه، هوشيارانه، مدبرانه، مقتدرانه و  ؛برد مقاومتراه
پايدارِ دولت اسلامي در برابـر دول اسـتكباري و اسـتعمار در فرآينـد تعـاملات بـدون       

كاري، همراه با حسن ظنّ به صدقِ وعـده  هدوستي، اعتماد و اتكّال و مماشات و ملاحظ
  نصرت الهي. 
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 :له از سه مؤلفه كلي و عمده تشكيل شده اسـت تعريف استيعاديافته از بيانات معظم
. عدم دوستي، گرايش، اعتماد و اتكّال 2. ايستادگي برابر نظام استكباري و استعماري، 1

  . حسن ظنّ به نصرت الهي.3ها و به آن
» هـا  خـواهي  زياده و خواهي باج ويي،زورگ«نشدن برابر : ايستادگي و تسليمكهتوضيح آن

نـه بـه معنـاي    « )،1/1/1387 اي،خامنـه دول مستكبر و مستعمر در هـر حيطـه و گسـتره (   
) و 10/8/1391، ايخامنـه » (نه ضرورت سياسـي «) و 12/8/1395 اي،خامنه» (لجاجت

)، بلكه به 20/2/1396 اي،خامنه» (انفعال ضعمو و دفاعي لاك در فرورفتن«نه به معناي 
 »دفـاعي مقتدرانـه  «به منظور  بازدارنگي قدرت كسب با ايستادن اقتدار موضع در معناي

) و بـــا 24/8/1398  و  14/3/1387 اي،خامنـــه» (قـــاطع«)، 30/1/1394 اي،خامنـــه(
» ملـي  منـافع «و از   6) از عـزتّ و سـيادت اسـلامي   21/9/1391، ايخامنه» (شجاعت«
فشـارهاي تبليغـاتي،   «چنـين  هـا و هـم  طلبـي ) برابر مطلق سلطه26/4/1387، ايخامنه(

آميزشـان از درونِ دولـت   هـاي خائنانـه و رذالـت   سياسي و اقتصادي آنـان بـا يـارگيري   
هاي اصيل ديني و مذهبي، باشد كه به پشتوانه ارزش) مي3/5/1380، اي خامنه» (اسلامي

تـرين افكـار و   ) و بر پايـه مسـتحكم  25/1/1397، ايخامنه» (ارمستمر و پايد«الزامي و 
نتوانـد آن را نفـي و از بـين ببـرد و هـيچ اسـتدلال و       هيچ ابزار عقلاني « ـها كه  انديشه
» هوشـياري «همـراه بـا    ـ) 26/2/1375، ايخامنه» (اي هم نتواند آن را خنثي كندتجربه

  است. )22/7/1383 ،ايخامنه» (تدبير«) و 21/9/1391، ايخامنه(
برد مقاومـت، عـدم دوسـتي، اعتمـاد و اتكّـال بـه مسـتكبران و        دومين مؤلفه در راه

تا جايي كـه ايسـتادگي برابـر آنـان بايـد عـاري از        ؛مستعمران در عرصه تعاملات است
  ) و قهرآميز صورت پذيرد.12/8/1395، ايخامنه» (كاري و مماشاتملاحظه«هرگونه 

، ايخامنهيستادگي بايد بدون ترس از اقتدار سياسي و نظامي آنان (ا :كهو سومين آن
) 18/6/1397، ايخامنـه » (الهـي  صدقِ وعده«) و با حسن ظنّ و اعتماد به 21/7/1385

كشاندن] هيبـت  چالششكستن [و به«قدمانِ عرصه استقامت در مبني بر نصرت ثابت
  همراه باشد. ) 19/10/1391، ايخامنه» (قدرت] پوشاني آنان [و

» عـدم خودبـاختگي  «و » لـزوم خودبـاوري  «چـون  شايسته ذكر است، عنـاويني هـم  
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در پرتو نـرمش قهرمانانـه   » لزوم بصيرت در برابر ترفندها«) و 29/10/1384، ايخامنه(
) بـا  10/8/1391، ايخامنـه » (هاي آنـان سازي توطئهخنثي«) و 12/8/1389، ايخامنه(
) و 30/11/1388 و 5/12/1394، ايخامنـه » (ونـي پـارچگي در حفظ وحـدت و يـك  «
) و 20/2/1396، ايخامنه» (قدرت بازدارنگي«) و 1/1/1387، ايخامنه» (كسب اقتدار«
) 18/10/1398، ايخامنه» (مقابله به مثل«) و 11/10/1398، اي خامنه» (تضعيف منافع«

)، جملگـي مسـتفاد   25/5/1383، ايخامنه» (ابراز برائت و مخالفت و ضديت با آنان«و 
بـرد  هـاي مـذكور از راه  هاي فقه سياسي بـوده و در مقايسـه بـا مفـاد و مؤلفـه     از آموزه

بـرد مقاومـت از آن يـاد    كارِ منصوص در جهت نيل بـه راه  تواند به مثابه راهمقاومت، مي
  طلبد.توضيح هر يك مجالي اوسع مي كهگردد 

  برد مقاومت  مباني عقلي راه
ست كـه مقـدمات در آن عقلـي باشـد و بـه      ا از استنباطات عقلي آن هر چند انتظار

 صورت قياس منطقيِ شكل اول يا دوم ترسيم گردد، منتها اين بدان معنا نيسـت كـه اولاً  
بدون تشكيل  هاي مستفاد از نقل در برخي مقدمات آن بهره جست و ثانياًنتوان از آموزه

اطات از ادراكات ضروريِ عقل براي اثبات توان در سلسله علل و منقياس منطقي نيز مي
  و تحليل بهره برد.  
چــه از درك و داوري عقــل در سلســله علــل و مناطــات بــراي اثبــات در ادامــه آن

 ـهاي اول و دوم از راهبرد مقاومت، به ذهن مي مؤلفه بـه شـرح ذيـل     ررسد، با پنج تقري
  شود. تقرير مي

  تقرير اول 
استعمار،  و نظام استكبار اسلام با  7نظامِ زيربنايي و اساسي عقل با آگاهي از تعارض

هاي آن دو در بستر اجتمـاع، نيازمنـد   كند كه تحقق كامل هر يك از ايدئولوژيدرك مي
نظـام  در اعتـراض بـه    جا كـه دولـت اسـلامي، اساسـاً    محو كاملِ ديگري است و از آن

عرصـه سياسـت و اداره   ي به وجود آمده و در استكباركشيدن منطق چالشو بهاستكبار 
دارِ تحققّ حاكميت اسلام و تشكيل جانبه اسلام را پذيرفته و داعيهجامعه، مرجعيت همه
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برد حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه در پرتو حكمراني فقيه است، پس بنا و پيش
بر داوري عقل و وجدان در تقابل ماهوي، اساسي و زيربنـايي دولـت اسـلامي بـا دول     

و مستعمر، ايسـتادگي پويـا، مسـتمر، مدبرانـه و مقتدرانـه و عـاري از هرگونـه         مستكبر
كشـاندن هيمنـه و هيبـت دول اسـتكباري     چالشبه منظور به ،گرايش، مماشات و اعتماد

  ضروري و لازم است. 

  تقرير دوم  
نظـام   نظـام اسـلام بـا    زيربنـايي  و اساسـي  با عنايت به درك عقل مبني بر تعـارض 

 ـ«اول، دول مستكبر همواره بـه دنبـال    راستعمار، مذكور در تقري و استكبار  »يسـاز  يتهُ
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،    در حوزه »يقدرت و اقتدار مل يها لفهؤم«از  دولت اسلامي،

هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي و... هستند و براي تحقق اين مهم از هيچ اقدامي در حوزه
چه لبخندشان كارساز نباشـد، بـا   كنند. چناندريغ نمياي مذكور و از هيچ نقشه و توطئه

فشار حداكثري و جنگ رواني و تبليغاتي به منظور القاي شبح جنگ و ايجاد نارضـايتي  
گيري از تاكتيك مـذاكره بـه عنـوان مكمـل     ولان با بهرهؤداخلي و خطاي محاسباتي مس

شان نيسـت،  هاييل ساختهفشار كه در واقع چيزي بيش از معامله و بده و بستان و تحم
هـاي قـدرت و اقتـدار ملـّي هسـتند. در ايـن       سازي مؤلفـه در صدد ايجاد هراس و تهي

كارزار، دولت اسلامي يا الگوريتم تعامل خود در مواجهه با آنان را در پرتو ايستادگي و 
كند، در صورت اخير، گـويي مسـير را   كند يا چنين نميعدم اتكّال تنظيم و مديريت مي

كند؛ پـر  هاي مذكور هموار مييابي آنان به اهداف خود بر حوزهروي و دستاي پيشبر
واضح است كه عقـل در داوري خـود بـين صـورت اول و دوم، بـر ضـرورت و لـزوم        
ايستادگي مستمر، حكيمانه، مقتدرانه و بدون اعتمـاد و مماشـات در مواجهـات بـا دول     

  كند.مستكبر حكم مي

  تقرير سوم  
الهـي و   اسلامي بر ديگر اديان و شرايع هايها و ارزشتقدم تعاليم، آموزه سيادت و

 اسـلام  پيـرو  كـه  جهت آن از است كه مسلمانان بشري، مستلزم شوكت و علوي قوانين
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مندترند. شرافت و برتر توحيدي و غير آن، اديان اعم از پيروان ؛هاانسان ديگر از هستند،
 است كه بر پايه اسلام ناب بنيـان نهـاده   م علو و شوكت حكومتيكه مستلزاين علاوه بر

بلكـه عـزتّ،    ،اسـت  نه به معناي نژادپرستي فردي و دولتي ،است. البته اين برتري شده
است  است كه شخص به آن گرويده آن عقيده و طرز فكري شرافت و سيادت متعلق به

 ما«فرمايند: جا كه ميي آنرهبرقام معظم كند. كلام مو يا دولتي مطابق آن حكمراني مي
  همـه  متأسـفانه  كـه  هايي حرف و ناسيوناليسم و نژاد بر تكيه با را مان عزت خواهيم نمي
 اروپـايي  كشور فلان. كنيم ثابت كشند، مي حصار يك خودشان دور ها آن به تكيه با دنيا
. اسـت  برتـرين  مـن  نژاد نخير، گويد مي يكي آن. است برترين من نژاد كه كند مي ثابت
 كشيده هم كلان هاي خرج و ها خونريزي و المللي بين هاي جنگ به تفاخر، و تنافس اين حتيّ
 و خاصـيت  كـه ــ   توحيدي ايمان و اعتقاد اساس بر را عزتّ خودمان، براي ما نه،! شود مي

 و الهـي  خلايـق  و بنـدگان  به محبت و خدا به بستندل و ـ است اسلامي تفكر  شاخصه
شـود.  در ايـن راسـتا تفسـير مـي     ،)18/4/1370اي، (خامنه» قائليم هاآن به خدمت لزوم
واضح است كه شرافت و برتري در پرتو تطبيق ايدئولوژي و دستورات اسلام بـر   بسيار
شود و بايد در همه حال در برابر ديگران محفوظ مانده كرد فرد يا دولت محققّ مي عمل

المللي مسـتلزم خَدشـه در عـزتّ مسـلمانان و     و روابط بينو از اموري كه در تعاملات 
در  :اسلامي است، پرهيز گردد. نگاهي به برخي مصاديق كه توسط معصومان دولت

ق، 1407جهت حفظ عزتّ و علو مسلمان در برابر غير مسلمان تطبيـق يافتـه (كلينـي،    
موجب )، 169، ص3 جق، 1409عاملي،  و حر 42ق، ص1413؛ حميري، 192، ص3ج
جانبه، با درنظرگـرفتن  شود تا عزتّ كه مفهومي توقيفي ندارد، در تمام سطوح و همهمي

به طـوري   ؛گيردموقعيت زماني و مكاني و به صورت نوعي و نه شخصي، مد نظر قرار 
مسلمانان و غير مسلمانان و دولت اسلامي و دولت غير اسلامي در تمام امورى كه بين كه 

توانند بر مسلمانان و دولـت اسـلامي   سلمانان و دول غير اسلامي نميغير م ،شود واقع مى
بـر   ). از سـوي ديگـر، بنـا   4- 24، ص96ش، 1399(درگـاهي،   دنداشته باش هو سلط علو

داوري عقل و وجدان در كنار علم به ماهيت استكباري دول مستكبر و مستعمر مبني بـر  
المللي با ملت ان در عرصه تعاملات بينخواهي، عدم علو و سلطه آنگري و سيطرهسلطه



38  

ل 
سا

ت
يس

ب
هش

و
تم

ارة
شم

 /
 

وم
د

/ 
پي

پيا
108

 

 

قـدمي برابـر آنـان و پرهيـز از     و دولت اسلامي در گرو عدم تسليم و استقامت و ثابـت 
اي ) و هرگونه اهمال در اين مـوارد، نتيجـه  113): 11(هاست (هودركون و اعتماد به آن

ملـت و  شدن عزتّ اسلامي در دو محور مذكور و سلطه و سيطره آنان بـر  جز مخدوش
دولت اسلامي ندارد. پس به منظور ممانعت از اعمال سلطه و سيطره آنان و حفاظـت از  

كرد دولت اسلامي، همواره بايد عملمداران سياستعزتّ و سيادت اسلامي، حاكمان و 
هاي تعامل با اين دول را در ايستادگي و دفاع مقتدرانه كارها و تكنيكخود در اتخاذ راه
  دور از مماشات و اتّكال، تنظيم و مديريت نمايند. و حكيمانه و به

تر، نسبت به امت اسلامي نيز مطرح است؛ تا جايي اي وسيعالبته اين دليل در گستره
از استيلاى سياسى و اقتصادى كه منجر به اسارت سياسى و پهناي امت اسلام اگر بر كه 

بازگشت بـه   هامروز«ان گفت تومي ، شدن اسلام ترس باشدو موهونانان اقتصادى مسلم
 »اسـت در برابـر اسـتكبار    يسـتادگ يا منحصراً در گرو يامت اسلام يعزتّ و اقتدار برا

   ).15/1/1397اي، (خامنه

  قرير چهارم   ت
هـا بـه امـور و    عقل ضرورت ايستادگي و دفاع برابر تهاجم ديگري در تمام عرصـه 

ور كه فطرت سليم، مقاومت انسان بـه  طنهما ؛كندونِ مورد اهميت آدمي را درك ميؤش
ونات زندگي را در برابـر  ؤمهم و پاسداري از پايدارماندن اوضاع و شنافع منظور حفظ م

ر واضح است كه نه تهاجم به تهـاجم نظـامي منحصـر    بسياداند. تهاجم ديگري لازم مي
حكـمِ  بلكه عنايت به عموميـت درك و   ،است و نه ايستادگي و مقاومت به دفاع نظامي

هـاي مـورد تهـاجم و اعـم از     مذكور گواه مدعا در ايستادگي و پايداري در تمام عرصه
مقاومـت، واكـنش   طور كه استقامت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است؛ همان

. سـت هادر تمـام عرصـه   شرف در مقابل تحميل و زورگـويي  هر ملتّ آزاده و بافطري 
لَهدمت صوامع و  عضٍلَو لا دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم ببِ و« صدر آيه شريفه ،شايان ذكر است

ييـدي بـراي درك   أت )40 ):22(حـج ( »بِيع و صلَوات و مساجِد يذْكَرُ فيها اسم اللَّه كَثيـراً 
قتال و دفاع نظامي از اعم  »عضٍدفْع اللَّه النَّاس بعضهَم ببِ« كه مراد ازفطري است؛ چه اين
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طـور كـه   همان ؛نسوب گشتهمكه به خداي متعال  استو اشاره به سنت فطريِ مقاومت 
  ). 385، ص14جق، 1417(طباطبايي،  شود منتهى مىتمام سننِ فطري به ايشان 

چـون  هاي رفتاري دول مسـتكبر و مسـتعمر هـم   مقدمه مذكور در كنار علم به مؤلفه
نش  و هم و رفتار منافقانه يگربيفر ،يريناپذ حق ،ينيخودبرترب چنين علم به خوي و مـ
 منهيه استعمار منابع و منافع آنان كه با ايجاد وحقوق ديگران به شان در تجاوز تهاجمي

المللـي در لـواي فشـار    خود در عرصه تعاملات بيناقتدار و  لاياستبخشي به و رسميت
و  خـواهي  زياده و خواهي باجگيري، ازيامت سياسي، اقتصادي و فرهنگي، همواره در صدد

دهد كه در عرصه مواجهه با ايـن دول، الگـوريتم   استثمار ديگر جوامع هستند، نتيجه مي
تعامل بايد در پرتو ايستادگي برابر هجمـات سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      

  تنظيم و مديريت گردد.

  تقرير پنجم   
به ايـن بيـان    ؛لم از لوازم درك قبح ظلم استضرورت ايستادگي و مقاومت برابر ظ

) و به لزوم پرهيز از آن 36-41ص، 2ج ،1377 ،يخويكه عقلِ سليم قبح ظلم را درك (
جـا كـه دول غيـر اسـلامي     از آن .كندو ضرورت ايستادگي و مقاومت برابر آن حكم مي

هسـتند كـه    خـواهي  زيـاده  و خواهي باج ويي،زورگمستكبر و مستعمر، همواره در صدد 
است، پس بايسته است در مواجهات دولت اسـلامي   و ستم و ايجاد سلطه با ظلمملازم 

اي تنظيم و مـديريت گـردد كـه اسـتقامت و ايسـتادگي      با آنان، الگوريتم تعامل به گونه
چـه   ؛دولت اسلامي برابر آنان، تحت هر عنوان و در هر حيطه و گستره، محفوظ باشـد 

برد فشار حداكثري آنـان و  كمكي به پيش يني برابر آنان، عملاًنشعقب» يك قدم«كه  اين
  تر ظلم و سلطه آنان است. تشويقي نسبت به تحقق بيش

لزوم پرهيز از ظلم و ضـرورت ايسـتادگي و   «اگر كسي منكر استقلال عقل در درك 
شود، در اين شكي نيست كه عقلايِ عالم را بنا بر اين بوده و هسـت  » مقاومت برابر آن

ه ايستادگي و مقاومت خردمندانه و پايدار برابر ظلم به منظور دفاع مقتدرانـه از منـافع   ك
كنند. اين سيره و روش منهاي ديانت، در هر را توبيخ مي خود را لازم دانسته و تارك آن
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ملت و مذهب وجود داشته و دارد و علم به رضايت شارع مقدس از اين سيره بـا تتبـع   
تنيدگي ذات دنيـا و پيچيـدگي آن بـا    درهم ي مكشوف است. اصولاًهاي اسلامدر آموزه

 يبرهـه خاص ـ يـك منطقـه، زمـان و    فعل و رفتـار بـه    كروابط تا جايي است كه آثار ي
محصور نبوده و نه تنها ممكن است اثرِ آن تمام دنيا را فراگيرد كه ميراثي براي آينـدگان  

اموني كه در زندگي ما و نسـل مـا تـأثير    لذا گذر از وقايع و حوادث پير به ارمغان آورد،
علـل و   يدگي ـتنروابط و درهـم  يدگيچيپدارد، به آساني ميسر نيست. به عبارت ديگر، 

شود تـا انسـان   فردي و اجتماعي ديگران، باعث ميثر اعمال أو ت ريثأها و وجود تمعلول
ممكن چرا كه  ، بي تفاوت نباشد؛دهدميعالم رخ اي از گوشهدر كه  ييهاظلمنسبت به 

و... بـه گوشـه    يت ـيو امن يو اقتصـاد  يگوناگون روان يهاظلم به لحاظ نيدامنه ااست 
او و دامـن  و حتـي ممكـن اسـت     ابديگسترش  ست،ين يالظاهر ظلم يكه عل ايدن گريد

داربودن يا نبـودن  ربطي به دين ،نسل او را نيز در برگيرد. پس لزوم مبارزه با پديده ظلم
 ،و سيره و روش خردمندان عالم اين بوده و هست كه هرگز به پديده ظلـم انسان ندارد 

  كردند.نبوده و آن را محكوم و با آن مبارزه مي اعتنايبهاي ديگر حتي در مكان و زمان

  تفاوت گستره دلالي تقاريب مذكور  
براي آن نيست؛  يبرابر كنش و پاسخ يواكنش ،اول و سوم، لزوم ايستادگي رمطابق تقري

اول، تقابل ماهوي نظام اسلام با نظام استكباري و استعماري، اساسـي و   ركه در تقريچه اين
زيربنايي است و عقل با آگاهي از آن، بـر ايسـتادگي پويـا، پايـدار و مقتدرانـه و عـاري از       

كشاندن هيمنه و هيبت نظام اسـتكباري حكـم   چالشبه منظور به ،هرگونه مماشات و اعتماد
ماندن سـيادت و  سوم، محفوظ رطور كه مطابق داوري عقل و وجدان در تقريكند؛ همانمي

المللي چنين است. ذكر اين نكته به اين  عزتّ اسلامي، در دو محور مذكور، در تعاملات بين
دوم، چهارم و پنجم، خاص و پاسخي به تقابل و ظلمي است كه  رجهت است كه مفاد تقري

 قدرت و اقتـدار  يها لفهؤمي از ساز يتهُتهاجم و ظلم و تا  ،به عبارت ديگر .روا شده است
شود. در از سوي دول مستكبر و مستعمر نباشد، لزوم ايستادگي درك و حكمي متمشي نمي

جـا كـه دول مسـتكبر و    اخير بيـان شـد، از آن   رطور كه در ذيل هر سه تقريهر حال، همان
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با ظلم و سـتم آميختـه اسـت، لـزوم     شان تهاجمي و همواره مستعمر خوي و منش رفتاري
اي اسـت كـه بايـد الگـوريتم     ايستادگي مستمر، حكيمانه و بدون مماشات و اعتماد، بايسته

  ها در راستاي آن تنظيم و مديريت گردد.تعامل با اين دولت

  گيري نتيجه
  شود: بر محتواي مقاله، نتايج آن به صورت خلاصه چنين بيان مي بنا
در ادبيات عرفي رايج در سـه معنـاي اعـم، عـام و     » اومت اسلاميمق«واژه . مركّب1

  خاص استعمال دارد و ملاك تمايز، عنايت به قرينه حالي و مقالي است.
برد مقاومت همان شرح و توضيح ابعاد اجتماعي مقاومت اسـلامي در معنـاي   . راه2
بـراي   اسـت كـه  » فرهنگ مقاومت در اسلام يـا همـان مقاومـت ايمـاني    «يعني  ؛چهارم
بار به صورت خاص و مستقل در بخشي از بيانات مقام معظـم رهبـري در ضـمن     اولين

در » دكترين مقاومت خميني«و به بهانه رواج واژه  1تحليل انديشه سياسي امام خميني
  شرح و توضيح داده شد. المللي سياسيِ بينادبيات 

 ؛مقاومت بردله، راهظم. حسب تتبع در بيانات مقام معظم رهبري و انعكاس انديشه مع3
ايستادگيِ قاطع، پويا، شـجاعانه، هوشـيارانه، مدبرانـه، مقتدرانـه و پايـدارِ دولـت       «يعني 

اسلامي در برابـر دول اسـتكباري و اسـتعمار در فرآينـد تعـاملات (مؤلفـه اول) بـدون        
بـه   كاري (مؤلفه دوم)، همراه با حسن ظنّدوستي، اعتماد و اتكّال و مماشات و ملاحظه

  ». صدقِ وعده نصرت الهي (مؤلفه سوم)
 رچنين وجدان، پنج تقري ـحكم) عقل در سلسله علل و مناطات و هم بر درك (= . بنا4

هـا  برد مقاومت مطرح شد و تفاوت گسـتره دلالـي آن  هاي اول و دوم راهبراي اثبات مؤلفه
وم، لـزوم  اول و س ـ ردوم، چهـارم و پـنجم بـر خـلاف تقري ـ     رست كـه در تقري ـ ا در اين

  شود.به تقابل و ظلمي است كه روا مي يبرابر كنش و پاسخ خاص يِواكنشايستادگي، 
هـاي   در عرصـه هاي فراوانـي  مقاومت در مفاد مذكور، بايد تلاش بردتحقق راه يبرا. 5

دولت اسلامي، همـواره بايـد الگـوريتم    مداران سياستصورت بپذيرد و حاكمان و مختلف 
  برد، تنظيم و مديريت نمايند.بر و مستعمر را در راستاي نيل به اين راهتعامل با دول مستك
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  هايادداشت
» مسـلمان  هيأت حاكمه«و » فزوني جمعيت مسلمان«مراد كشورهايي هستند كه در پرتو ملاك  .1

الملـل و سـازمان   در عرصـه بـين  » وجود آزادي در اجراي احكام اسلامي براي مسـلمانان «به همراه 

شوند؛ هر چند تشـكيل و حكمرانـي آن بـه دسـت فقيـه      متصف مي» اسلامي«كنفرانس اسلامي به 

لام اجـرا نشـده و يـا    نباشد، فقه در عرصه سياست دخالت داده نشود و يا همه احكام اجتمـاعي اس ـ 

  . احكام اجرا شده مستفاد از اسلام ناب محمدي نباشد

 ين ـبيعنـاد و خـودبزرگ  با حق  رشيامتناع از پذ ،يخواهيبرتر يدر لغت به معنا» استكبار«واژه  .2

مجمـع  طريحي، سيداحمدحسين ؛ 126، ص5، جلسان العرببن منظور، محمد ( آمده است نيدروغ
؛ 431، ص7، جتاج العروس مـن جـواهر القـاموس   زبيدي، دمحمدمرتضي سي؛ 465، ص3، جالبحرين

، قاموس قـرآن ي، قرشاكبر علي ؛697، صمفردات في الفاظ القرآن، اصفهاني راغبحسين بن محمد 

، 1، جفرهنـگ فارسـي  معـين،  محمد ؛ 2185، ص6، جلغت نامه دهخدادهخدا،  اكبرعلي؛ 74، ص6ج

واژه استكبار و مشتقات آن  يكاربردها يواكاو ).176، ص1، جفرهنگ عميدعميد،  و حسن 257ص

 ،، لجـوج )6-8): 45(هي ـجاث و 15): 41(فصـلت (كه مسـتكبران، مغـرور    دهدينشان م ميدر قرآن كر

ــره( ــاء و 205): 2(بق ــاني، پ)115 ):4(نس ــكنم ــاطر( ش ــراه )42-43): 35(ف ــواگر و گم ــده ، اغ كنن

 يو دارا )60): 40(غـافر  و 172 ):4(؛ نساء35-36): 37(صافات(، مخالف حق)46-48 ):23(مؤمنون(

و  )7): 31(لقمـان ( گـران يگوپنداشـتن د و دروغ )87): 2(رهبق(مخالفان  يكيزيو منش حذف ف يخو

  .  هستند )7): 71(نوح(كلام حق  رفتنينپذ

؛ 137، ص2، جكتـاب العـين  خواستن (خليل بـن احمـد،   در لغت به معناي آبادي» استعمار«واژه  .3

تـاج العـروس مـن    زبيـدي،  سيدمحمدمرتضي  و 141، ص4، جاللغة معجم مقائيسرس، بن فااحمد 
 و 61): 11(هـود ( . در قرآن نيز به همين معنـا اسـتعمال شـده اسـت    )260، ص7، ججواهر القاموس

دهخـدا،  اكبـر  (علي. در فارسي )586، صمفردات في الفاظ القرآن، اصفهاني راغبحسين بن محمد 

فرهنگ عميد،  و حسن 253، ص1، جفرهنگ فارسيمعين، محمد ؛ 2174، ص6، جلغت نامه دهخدا
ها در ديگـر كشـورها بـه بهانـه آبـادي و      . آمده ولي نفوذ و دخالت برخي دولت)173، ص1، جعميد

(محمـود   در عرصـه محـاورات سياسـي شـد    » اسـتعمار «شدن جنبه منفي سازندگي، باعث برجسته

 و علـي  43ص ،فرهنـگ علـوم سياسـي    ى،يبابـا ىعل ـعليرضا ؛ 15ص ،فرهنگ جامع سياسي طلوعى،

فارغ از شرح و توضيح عوامل دخيـل در   ).95ص ،فرهنگ علوم سياسي راد،افشاريمينو  و آقابخشى

 ،ياله ـهمـايون  ؛ 18ص ،شـناخت اسـتكبار جهـاني    ،يمنصـور (جـواد  اين دگرگوني معنايي مـذكور  
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 )،8ص، نيافتـه و كشـورهاي توسـعه   امپرياليسـم  ،يتوني. فل و 67و17ص، ماندگيامپرياليسم و عقب

نظر است، اعمال نفوذ و مداخله (اعم از سياسي، نظامي، اقتصادي) دولتـي   چه در اين پژوهش مدآن

بـرداري از منـافع آنـان را بـه     كشـي و بهـره  در امور ديگر كشورها، تحت هر عنواني كه استثمار، بهره

المللـي  بار و استعمار در عرصه مواجهات بـين همراه داشته باشد. شايان ذكر است، صدق عنوان استك

وگرنه صدق عنوان استكبار و استعمار در پرتو زورگويي نسبت بـه ملـت    ؛با دولت اسلامي مراد است

  محل بحث نوشتار حاضر نيست. يا دول ديگر، فعلاً خود، مثلاً

   دواني.كتاب گزيده ادبيات مقاومت نزد علماي پنج قرن اخير، تأليف محمدحسن رجبي  .4

 در چهآن. است عنوان يك »خميني امام  شيوه به مقاومت« عنوان المللي، بين سياسيِ ادبيات در« .5

 شـد،  شـايع  اصـطلاح  ايـن  خيلـي  خرّمشهر آزادسازي  قضيه از بعد و داشت وجود ها فرنگي تعبيرات

اي، (سيدعلي خامنه »نوشتند... ها مقاله و كردند مطرح را اين است؛ »خميني امام مقاومت دكترين«

  . )14/3/1398 ،;از بيانات مقام معظم رهبري در سالگرد ارتحال امام خميني

، 96ش، فصـلنامه حكومـت اسـلامي   درگـاهي،  (مهـدي  براي آگاهي از مباني فقهي عزتّ بنگريد:  .6

  .  )4-24ص

مجله  گران،يو دي ملك افضل(محسن تر بنگريد: بيش .است اسلام بيضه و الملة نظام نظام، از مراد .7
  .  )129-133ص، 88ش، فقه و اصول

  منابع و مĤخذ
 .1389، نابي، چابهار: ياسيفرهنگ علوم س نو،يمراد،  يو افشار يعل ،يآقابخش .1
، اسـلامى  تبليغـات  قم: دفتر، 4ج ، هارون ، محقق: محمدمعجم مقائيس اللغةابن فارس، احمد،  .2

 .ق1404
  .ق1408، العربي التراث إحياء وت: داربير، 5ج، لسان العرب  ابن منظور، محمد، .3
  .1380، تهران: نشر قومس ،يماندگ عقب و سمياليامپر ،ونيهما ،ياله .4
  .تا، بي قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، 1ج ،لةيرالوسيتحر ،اللهّي، سيدروحنيخمامام  .5
   .1382، 2چتهران: نشر سخن، ، 1ج، فرهنگ بزرگ سخنانوري، حسن،  .6
، بيـروت: دارالعلـم للملايـين   ، 5ج، حاح تاج اللغة و الصحاح العربيـة الصجوهري، اسماعيل،  .7

 .ق1410
 .ق1409 ،لإحياء التراث :سسة آل البيتؤم ، قم: 3ج ،وسائل الشيعةحرّ عاملي، محمد حسن،  .8
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و دانشـگاه   يو توسعه علـوم انسـان   قيمركز تحقتهران:  ،يبردراه تيريمد م،يابراه ،يگيبحسن .9
 .1390، يدفاع مل يعال

 بـن  حسـين : محققان ، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم،  سعيد بن حميري، نشوان .10
 بيـروت: دارالفكـر  ، 8ج  عبـداالله،  محمـد  يوسـف  و الاريـانى  علـى  بـن  مطهر و العمرى االله عبد

  .ق1420،   المعاصر
 .ق1413، 2:نرم افزار جامع فقه اهل بيت ،الإسناد قرب جعفر، بن عبداالله حميرى، .11
، 7بيانــات در دانشــگاه افســري و تربيــت پاســداري امــام حســيناي، ســيدعلي، نــهخام .12

20/2/1396. 
در ديـدار جمعـي از فرمانـدهان و كاركنـان ارتـش جمهـوري        بياناتاي، سيدعلي، خامنه .13

 .30/1/1394، اسلامي ايران
، يبيانات در ديدار با مسؤولان نظام و ميهمانان كنفرانس وحدت اسـلام اي، سيدعلي، خامنه .14

24/8/1398. 
كننــدگان در اجـلاس جهــاني اســاتيد  بيانــات در ديــدار بـا شــركت اي، سـيدعلي،  خامنـه  .15

 .21/9/1391، هاي جهان اسلام و بيداري اسلامي دانشگاه
 .14/3/1398، ;بيانات در سالگرد ارتحال امام خمينياي، سيدعلي، خامنه .16
 .1/1/1387، 7رم مطهر رضويبيانات در اجتماع زائران و مجاوران حاي، سيدعلي، خامنه .17
ــه .18 ــا دانــشاي، ســيدعلي، خامن ــدار ب ــات در دي و  10/8/1391، آمــوزان و دانشــجويانبيان

12/8/1395. 
بيانات در ديدار با اقشـار مختلـف مـردم در سـالروز مـيلاد حضـرت       اي، سيدعلي، خامنه .19

 .26/4/1387، 7علي
بت سالروز ميلاد فرخنده حضـرت  بيانات در ديدار با پرستاران، به مناساي، سـيدعلي،  خامنه .20

 .3/5/1380، 3زينب
 ،بيانات در ديـدار بـا مسـؤولان نظـام و سـفراي كشـورهاي اسـلامي       اي، سيدعلي، خامنه .21

25/1/1397. 
 .26/2/1375 ،بيانات در ديدار با روحانيون و مبلغان در آستانه ماه محرماي، سيدعلي، خامنه .22
هـاي سـه   آموختگي دانشجويان دانشـگاه دانشبيانات در مراسم مشترك اي، سيدعلي، خامنه .23

 .22/7/1383 ،گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران
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 .21/7/1385 ،هاي نماز جمعه تهرانبيانات در خطبهاي، سيدعلي، خامنه .24
 .18/6/1397 ،بيانات در دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهراي، سيدعلي، خامنه .25
 .19/10/1391 ،با مردم قمبيانات در ديدار اي، سيدعلي، خامنه .26
بيانات در ديدار با مسؤولان، استادان و دانشجويان دانشگاه امـام جعفـر   اي، سيدعلي، خامنه .27

 .29/10/1384 ،7صادق
 .12/8/1389 ،آموزان و دانشجويانبيانات در ديدار با دانشاي، سيدعلي، خامنه .28
 .5/12/1394 ،آبادبيانات در ديدار با مردم نجفاي، سيدعلي، خامنه .29
 ،انـدركاران ســاخت ناوشـكن جمــاران  بيانــات در ديـدار بـا دســت  اي، سـيدعلي،  خامنـه  .30

30/11/1388. 
بيانات در ديدار با پرستاران به مناسبت سالروز ميلاد فرخنـده حضـرت   اي، سيدعلي، خامنه .31

 .11/10/1398 ،8زينب
 .18/10/1398 ،بيانات در ديدار با مردم قماي، سيدعلي، خامنه .32
هـاي   نماينـدگي  بيانات در ديدار با مسؤولان وزارت امور خارجه و رؤساي، سيدعلي، ايخامنه .33

 .25/5/1383 ،جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
 ،بيانات در ديدار با مسؤولان وزارت امور خارجه و سـفرا و كـارداران  اي، سـيدعلي،  خامنه .34

18/4/1370. 
 .15/1/1397، يل هنيه رئيس دفتر سياسي حماسپاسخ به نامه آقاي اسماعاي، سيدعلي، خامنه .35
 .ق1409، ةبيروت: دارالهجر، 5و2ج ،كتاب العيناحمد،  بن خليل .36
  .1377، )عج(قم: انتشارات صاحب الزمان، 2ج ،راتيأجود التقرابوالقاسم، سيد ،ييخو .37
تهـران:   ،مديريت استراتژيك از تئورى تـا عمـل  ساززاده،  محمد و حسن شانه ،داورى دردانه .38

 .1380، نتشارات آتناا
 ،»يدولـت اسـلام   يالمللنيعزت، حكم و مصلحت در تعاملات ب يفقه يمبان« ،يمهد ،يدرگاه .39

  .1399، 96ش ،يحكومت اسلام ةفصلنام
 .1352، انتشارات دانشگاه تهرانتهران: ، 6ج ،نامه دهخدالغت اكبر،علي دهخدا، .40
 .  ق1412، ، بيروت: دارالعلممفردات في ألفاظ القرآن، حسين بن محمد، اصفهاني راغب .41
، تهـران:  گزيده ادبيـات مقاومـت نـزد علمـاي پـنج قـرن اخيـر       رجبي دواني، محمدحسن،  .42

  .  1401، پژوهشكده تاريخ معاصر
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، به مقالات اولين سمينار بررسى مفاهيممجموعه تحول در مفهوم استراتژى،روشندل، جليل،  .43
 .1370، المللي وزارت امور خارجهبين تهران: دفتر مطالعات سياسي و كوشش سيدعلى قادرى،

  .ق1414، بيروت: دارالفكر، 7ج، تاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، سيدمحمدمرتضى،  .44
، اسـلامي  انتشـارات  قـم: دفتـر  ، 14ج ،القـرآن  تفسـير  في الميزان سيدمحمدحسين، طباطبايي، .45

 .ق1417
 ق.1416، 3چرتضوي، كتابفروشي م، تهران: 3ج، البحرين مجمعطريحي، سيداحمدحسين،  .46
 .1372، سخن نشرتهران:  ،اسىيفرهنگ جامع س ،طلوعى، محمود .47
قـم: دفتـر   ، 3ج ،الحـرام  و الحـلال  معرفة في الأحكام قواعد يوسـف،  بن حسن ،يعلامه حل .48

  .  ق1413، انتشارات اسلامى
 .1369، سينشر پخش وتهران: ، فرهنگ علوم سياسى رضا،يعل ،ييبابايعل .49
  .1384، تهران: انتشارات اميركبير، 1ج، ميدفرهنگ ععميد، حسن،  .50
كتابخانـه عمـومي حضـرت    قـم:  ، 10ج، كشف اللثام و الإبهام، ن، محمد بن حسيفاضل هند .51

  .ق1405، ;االله العظمي مرعشي نجفيةيآ
  .1371، ةيمدارالكتب الاسلاتهران: ، 6ج، قاموس قرآناكبر، يعل ،يقرش .52
  .  ق1407، ميةالإسلا دارالكتب تهران:، 3ج ،الكافي يعقوب، بن محمد كليني، .53
  .1357، گامشيپتهران:  ار،يهوش ترجمه ،افتهين توسعه يكشورها و سمياليامپر ،يتونيل. ف .54
  .  1392، مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديثقم: ، مصطلحات الفقه علي، ،ينيمشك .55
  .1375، تهران: انتشارات اميركبير، 1ج ،يفرهنگ فارس محمد، ن،يمع .56
 ،اصول و فقه مجله ،»اصـول  و فقه در آن ردكارب و نظام مفهوم« ديگران، و افضلي، محسنملك .57

 .1391 ،88ش ،48سال
  .1367، 7يآستان قدس رضو مقدس: مشهد ،يجهان شناخت استكبار ،جواد ،يمنصور .58

59. http://farsi.khamenei.ir. 

  


